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تماشا خانه

درباره نمایش «معاشر» نوشته و  کار  احسان حاجی پور
برشی از  کلیشه ای دردآور

«معاشــر» نمایشی اســت که احســان حاجی پور این روزها در 
تماشاخانه «سنگلج» روی صحنه برده است. او کارگردان و نویسنده 
نام آشنایی در تئاتر ایران نیست، پیش تر تنها یک کار از او به نام «سه 
پنج رنج و شــکنج» در فرهنگ ســرای نیاوران دیده بودم که پس از 
مرگ محمود اســتادمحمد روی صحنه برده بود. نمایش پیشین او 
چنگی به دل نمی زد، حاجي پور انگار در آن اجرا بیشــتر خواســته 
بود تا ادای دینی به محمود اســتاد محمد بکند که تازه درگذشــته 
بود. با ذهنیت نه چندان خوبی که به کار قبلی اش داشــتم، به دیدن 
«معاشــر» رفتم. متن این نمایش را این بار خود احســان حاجی پور 
نوشته و به گفته خودش تصمیم گرفته تا آنچه می خواهد از ایده تا 
اجرا را خودش انجام دهد. «معاشر» برشی واقعی از زندگی زوجی 
جوان اســت که درگیر تشویشــی حاصل از خیانــت زن به خانواده 
هستند. کانســپت متن در نگاه اول بسیار کلیشه به نظر می رسد، اما 
انگار حاجی پور توانســته در متن این ادعا را اثبات کند که هر مفهوم 
تکراری ای را می توان به گونه ای متفاوت نگاه کرد و در معرض نگاه 
مخاطب قرار داد. این حقیقتی گاهی مکتوم از ذهن جامعه اســت 
کــه خیانت بیداد می کنــد، روابط موازی عاطفــی در طبقه جامعه 
متوســط، کم کم به امری عادی بدل شــده گرچه همواره ازســوي 
همه وهمه حتی خودمان کتمان می شــود، اما هرازگاهی مانند چاه 
فاضــلاب خانه ای که حاجی پور روی صحنه ســاخته، بالا می زند و 
تعفنش مشام خودمان را نیز می آزارد. حاجی پور در مقام کارگردان 
آ نقدر ســعی در واقعی بودن اجزاي صحنه و بــازی و ارکانی نظیر 
دکور، صدا و نور داشته که ما در تمام طول نمایش هیچ کات نوری 
را شاهد نیستیم و کل نمایش با نوری تخت به اجرا درمی آید، گاهی 
صدای بازیگران میان صدای جاروبرقی یا تلویزیون شنیده نمی شود، 
وقتی دختر نوجوان خانواده جای چیزی را در آشــپزخانه می پرسد، 
شما نمی شــنوید که به دنبال چه می گردد و حتی نمی فهمید مادر 
کجــا را به دختــر آدرس می دهــد، و انگار کــه کاراکترها هم فقط 
می پرســند که پرسیده باشند، به نوعی اوضاع واحوال این روزهای ما 
که بسیاری وقت ها تنها با یکدیگر حرف می زنیم، انگار که از تنهایی 
خود در میان این همه ازدحام به هراس افتاده باشیم و بخواهیم به 
خودمان بگوییم «ما تنها نیســتیم، همه اینها که اطرافمان هســتند 
و هرکدام نامی دارند، صدای ما را می شــنوند»، اما بسیاری وقت ها 
کسی نیســت تا بشنود، گرچه همه کنار هم هســتیم، ولی نیستیم. 
پوکــی و پوچی جامعه ای مصــرف زده که همه چیــز را فقط وفقط 
مصرف می کند، حتی نگاهش به روابط دوســتانه و خانوادگی اش و 
اصیل ترین احساســات انسانی اش، نظیر نگاهی است که به مبلمان 
نوبه نو عوض شــده خانه اش، و اشیاي اطرافش دارد که کار می کند، 
پول جمع می کند و می خردشــان تا شــهوت مصرف گرایانه را کمی 
التیام ببخشــد. این انسان، بگذارید راحت تر بگویم همین خود ما که 
«معاشر» را به تماشا نشسته ایم، از این قاعده مستثنا نیستیم و فقط 
جهان اطراف خود را دیوانه وار مصرف می کنیم و در این دیوانگی تا 
حدی پیش رفته ایم که پای را از مصرف خانه و ماشــین و پول فراتر 

نهاده و به جان یکدیگر و عواطف یکدیگر افتاده ایم.

روزبه روز رقابتی جدی و سخت در همسان شدن را پیگیر هستیم 
و تــا جایی پیش رفته ایم که نه تنها خلاقیــت را در اجزاي زندگی از 
دســت داده ایم، بلکه در ظاهر و شــمایل هم تلاش می کنیم طبق 
الگویی مصرف گرایانــه پیش برویم؛ زیبایی را در ظاهری همســان 
برســاخته از ســیلیکون و اعمال زیبایــی تعریف کرده ایــم و دیگر 

نمی توانیم از ظاهر بکر و دست نخورده خودمان نیز لذتی ببریم.
شخصیت های «معاشــر» هرکدام بخشــی از ما را با خود روی 
صحنه می آورند که نمی توانیم انکارشــان کنیم. شــیوه اجرائی که 
کارگردان برگزیده، بســیار متناسب با متن است، از آنجا که نویسنده 
و کارگــردان یکی اســت، او جهان اثر خود را به خوبی می شــناخته 
و همان گونــه که خود حاجی پور در متن بروشــور نمایش نوشــته، 
«این داستان واقعی نیســت، اما تک تک شخصیت های این داستان 
حقیقت دارند و در میان ما زندگی می کنند». وی به خوبی توانســته 
از پس خلق این جهان از ذهن تا روی صحنه برآید و به جز مواردی 
جزئی، تمام اجزاي صحنه در خدمت خلق این جهان هستند. برخی 
آکسسوارهای صحنه نظیر یخدانی که در آن برای نوشیدنی یخ خرد 
می  شــود یا ظرف میوه ای کــه برای میهمان هــا روی میز قرار داده 
می شود و حتی میوه های درون آن کمی سرسری و بی دقت انتخاب 
شــده و باز هم شــاید باید طراحی لباس کاراکترها با دقت بیشتری 
انجام می پذیرفت تا بهتر می توانست شخصیت کاراکترهای داستان 

معاشر را بپروراند.
«معاشــر» نمایشی با ریتم مناســب با بازی های خوب است که 
بازیگرانش به جــز کاراکتر اصلی زن که لیلا برخــورداری ایفاگر آن 
اســت و متأســفانه بازی تخت و فاقد خلاقیتــی را در پیش گرفته، 
توانســته اند کاراکترهای داســتان را باورپذیــر روی صحنه بیاورند. 
درمجموع می توان امید داشت احسان حاجی پور اتفاقی نو در تئاتر 
رئال اجتماعی ایران باشد که این روزها کاستی های بسیاری در ایده 

و اجرا در این حوزه احساس می شود.
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برخی مدیران
رفع تکلیفی کار می کنند

به  � حرف هایتان  از  بخشــی  در 
این موضــوع اشــاره کردید که در 
تلاشید تا در برگزاری جشنواره فیلم 
کوتاه به اســتاندارد نزدیک شوید. 
برگزاری  از  پــس  حالا،  نظرتان  به 
بــه  چقــدر  دوره  سی وســومین 
استانداردهای جهانی برگزاری یک 
جشنواره سینمایی نزدیک شده اید؟ 
این تلاشــی قابل احترام است اما 
اینکه چقــدر می توانیم به آن نزدیک 
شــویم را نمی دانــم. ممکن اســت 
هیچ گاه نتوانیم به صورت صددرصد 
به استانداردها برسیم، اما در مواردی 
که امکانش و توانش را داشتیم همه 
تلاش مان را کرده ایــم. مواردی مثل 
چگونگی نمایش فیلم ها، سالن های 
نمایش دهنــده و برنامه ریــزی برای 
ایجــاد یــک فضــای فرهنگــی در 
برنامه ریزی های ما وجود داشــتند و 
به آنها توجه شــده اســت. واقعیت 
این است که امســال ما جشنواره ای 
بــا برنامه های مختلف داشــتیم که 
بخشــی از کار را برای میهمانان هم 
ســخت کرد. اما درنهایت رسیدن به 
امکاناتی  به  اســتانداردها منوط  این 
است که در کشورمان داریم و بخشی 
از آن هــم به شــناختمان از برگزاری 
فســتیوال های جهانی برمی گردد که 
بی اغراق می توانــم بگویم ما گاهی 
حتی از این اســتانداردها جلوتر هم 

بوده ایم. 
جشنواره فیلم کوتاه به تناسب  �

پیشینه و ســابقه علاوه بر جایگاه 
معتبری که در کشــور دارد در میان 
جشــنواره های جهانی نیز شناخته 
شــده اســت. به نظر شــما این 
جشنواره در کدام رتبه بندی جهانی 

قرار می گیرد؟ 
نمی خواهم پاسخ اغراق آمیز بدهم 
یا حس ناسیونالیســتی ام باعث شود 
صحبتــی غیرواقعی را مطــرح کنم؛ 
اما باید بگویم این جشــنواره آن قدر در 
جهان مــورد توجه قــرار گرفته که از 
۱۱۷ کشور فیلم برایش ارسال کرده اند. 
اگر همین موضوع را معیار قرار دهیم 
که اکثر فیلم ســازان جهان با توجه به 
شــناخت قبلی ای که نســبت به یک 
جشنواره دارند اثرشان را برای آن ارسال 
می کنند، پس می تــوان نتیجه گرفت 
این جشــنواره از اعتبار و جایگاه خوبی 
برخوردار اســت. اما اینکــه بخواهم 
این جشــنواره را با جشنواره های دیگر 
قیاس کنــم، ایــن کار را نخواهم کرد؛ 
چراکه معتقدم جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران جایــگاه ویژه خود را دارد و تنها 
در صورتــی که یک نفر بی طرف، همه 
این جشــنواره ها را از نزدیک ببیند و با 
توجه به شــاخصه های مد نظر آنها را 
ارزیابی کند، تنهــا می تواند از رتبه آن 
در مقیاس جهان بگوید. با وجود این، 
می توانم بگویم جشــنواره فیلم کوتاه 
یکی از پرمخاطب ترین جشــنواره های 

کشور است. 
مشــکل کمبود بودجه فرهنگ  �

و هنر مقولــه ای مختص به دولت 
خاص نیست و در همه دولت های 
این مشکل وجود داشته؛ با اشراف 
بر این معضل به نظرتان چرا نباید 
فرهنگی ای  اتفاقات  بودجه  تأمین 
بنگاه هــای  از  جشــنواره  مثــل 
اقتصادی کــه فعالیت فرهنگی ای 
انجــام نمی دهنــد و شــاید حتی 
شــناختی از این حوزه نیز نداشته 
باشند، انجام شــود؟ و آیا امسال 
جشنواره فیلم کوتاه به فکر حضور 

اسپانسرهای مالی بود؟ 
نــه چنین چیــزی در ایــن دوره از 
جشنواره وجود نداشــت. دلیلش نیز 
این اســت که با مراجعــه به هرکدام 
از ایــن بنگاه هایــی که تــوان حمایت 
مالــی دارند، بــا اظهــار بی پولی آنها 
مواجه شــدیم. اما این اتفاق در جهان 
مرسوم اســت. همان طور که دیده اید 
بزرگ ترین جشنواره های جهان چه در 
حوزه ســینما و چه حوزه های دیگر از 
اسپانسرهایی کمک مالی گرفته اند که 
صرفا بنگاه اقتصادی هســتند. پس با 
یک حامی مالی و یک مدیریت درست 
فرهنگــی و حــذف برنامه هــای زائد 
جشــنواره ای، رخدادی را رقم می  زنند 
که بیشــتر از اتفاقات مشــابه در ایران 
کاربردی هستند. اما در ایران این اتفاق 
یا از اســاس رخ نمی دهد یا در موارد 
اندک چنین حمایتی تنها برای برخی از 
سازمان ها که ارتباط سیاسی قدرتمند 

دارند، رخ می دهد.

شــرق: به زودی فیلم «دوازده روز» به کارگردانــی مصطفي قربان پور (از 
سوم آذر ) در سینماهای سراسر کشور آغاز می شود. اولین ساخته سینمایی 
قربان پور، داســتان پسر ۱۰ساله ای است که به ســرطان مبتلاست که در 
بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک بستری است. او می داند 
فرصت کوتاهــی برای زندگی دارد. او ارتباط نزدیک و بســیار صمیمی با 
یکی از مددکاران بیمارســتان برقرار می کنــد و... . آنچه در ادامه می آید، 
یادداشت کارگردان، درباره روند شــکل گیری ایده «دوازده روز» و تجربه 

فیلم برداری در محک است. 

در سال ۱۳۸۶ کتابی با نام «اسکار و بانوی گلی پوش» اثر اریک امانوئل 
اشمیت به دستم رســید. به شدت جذب اثر شدم و طرحی سه صفحه ای 
برای فیلم نامه آماده کردم. به دلیل تفاوت فرهنگی برای نگارش فیلم نامه 
اصلی مجبور به آداپته و انطباق شــخصیت بانوی گلی پوش شدم و پس 
از پنج بار ویرایش، فیلم نامه، نهایی شــد. با دوستانم تماس هایی گرفتم و 
پروژه عملیاتی شــد. این را هم باید بگویم بعد از ساخته شدن فیلم، طبق 
تعهد اخلاقی، یک نسخه از فیلم را برای اریک امانوئل اشمیت فرستادم. 
پس از سه ماه، پاسخی از وی مبنی بر اینکه تکنیک جذابی در فیلم به کار 
گرفته شده، دریافت کردم. اشمیت معتقد بود اقتباس سینمایی خوبی از 
این اثر او شده است. این شانس را هم داشتم که در فیلم اول من بازیگری 
توانمند مانند گلاب آدینه حضور داشــت. بازی متفــاوت خانم آدینه در 
نقش مامان صورتی و همراهی و هم فکــری او با محمدجواد جعفرپور، 

در نقش سهیل (پسر ۱۰ساله فیلم) روی «دوازده روز» تأثیر انکارناپذیری 
گذاشت تا جایی که به جرئت می توانم بگویم وزن درخور توجهی از فیلم 
بــر دوش این دو بازیگر از دو نســل متفاوت بود و البته طراحی های گریم 
به وســیله خانم سودابه خسروی، بسیار درخور توجه و گیرا بود. لوکیشن 
فیلم برداری «دوازده روز»، بیمارســتان فوق تخصصی کودکان محک بود. 
فیلم بــرداری در محک فقــط کار نبود، آینه ای مقابل مــن و عوامل فیلم 
بود تا به کشــف و شــهودی تازه  از انسان و مفهوم زندگی دست یابیم. ما 
بچه هایی را دیدیم که چند روز قبل از مرگ شــان به دیدار مددکاران شــان 
می رفتند و از آنها با جمله؛ «بــه امید دیدار» خداحافظی می کردند. آنها 
به درک تازه ای از زندگی رســیده و فهمیده بودند همه ما روزی خواهیم 
مُرد و از همه چیز مهم تر، کیفیت زیستن است؛ چیزی که اغلب، از درک آن 
عاجز هســتیم و ما سعی کردیم این کیفیت را به تصویر بکشیم. پس فیلم 

ما درباره زندگی است نه مرگ. 
کودک سه ساله تحت درماني را درحال نقاشی کشیدن دیدم و وقتی از 
او پرسیدم این چه چیزی است که به دست تو چسبیده، با لحن کودکانه ای 
گفــت؛ آنژیوکت! یعنی دایره واژگان آنها با هم سن وسال هایشــان بســیار 
متفاوت اســت. یا وقتی از دختر ۱۱ســاله ای پرسیدم چرا دست ات را روی 
صورت ات گرفته ای، گفت؛ دندان درد دارم؛ به عصب رسیده است. گفتم، 
خب، چرا عصب کشــی نمی کنــی؟ گفت پلاکت خون من پایین اســت و 
خون ریــزی بند نخواهــد آمد و من با او درد کشــیدم و این تجربه تازه ای 

از درد بود. 

در مدت فیلم برداری پرستارانی را دیدیم که همه  وجودشان را صرف 
این کودکان کرده و آنها مددکارانی بودند که از هیچ تلاشــی برای بهبود 
حال روح و جســم کودکان دریغ نمی کردند. مواجهه یک کودک مبتلا به 
ســرطان با مقوله زندگی بسیار عجیب اســت؛ درست تر و کامل تر از نگاه 

یک هنرمند. 
مــا گروه «دوازده روز» چشــمان مان را از پس دریچه کودکان مبتلا به 
ســرطان به یک جهان  تازه باز کردیم. هنرمند کارش به تصویرکشیدن یک 
رخداد اســت درحالی که آن کودکان رخداد را زندگــی می کردند. اینکه 
یک کودک هفت ســاله سه سال از عمرش را در حال مبارزه با بیماری اش 
صرف کرده؛ بدون شــک،  دارای نگرش و جهان بینی متفاوتی اســت و از 
همه مهم تر اینکه بررسی لحظه به لحظه احوالات آنها ما را به خودمان و 
مفهــوم  بودن مان نزدیک تر می کند. اما باید گفت پرداخت به موضوعاتی 
ماننــد مرگ و زندگی فقط به هنر مانند ســینما و بازه آثار هنری معطوف 
نمی شود. در اینجا بهتر است این پرسش را مطرح کنم که وظیفه بشریت 
نســبت به مقوله مرگ و زندگی چیســت. برایتان می گویم تا باور کنید اگر 
انسان ها بفهمند روزی خواهند مُرد همه سلاح ها زمین گذاشته می شوند 
و حتی یک لحظه هم از عشــق ورزی دست نخواهند کشید. وظیفه آدمی 
نســبت به خودش درک مقوله مرگ اســت و فهم اینکه به هرحال روزی 
فرصت ما به پایان می رســد و تنها اشک حســرت است که می ماند برای 
کارهایی که نکرده  ایم و عشــق هایی که نورزیده ایم. ما اگر بتوانیم بمیریم، 

قبل از آنکه بمیریم به  همه وظایف مان از خلقت عمل کرده ایم.

درباره فیلم «دوازده روز»
کارهاى نکرد ه، عشق هاى ندیده

شــعرهای لئونارد کوهن مرا یاد مریم حیــدرزاده می اندازد.... کوهن خیلی 
زرنگ است که توانسته دانشــگاه مک گیل را مجاب کند مجموعه شعر او را 
به عنوان اولین دفتر شعر انتشاراتشان چاپ کنند... کوهن کاسب کار است... 
توفیق نیافتن کتاب هایش او را به سمت موسیقی کشاند....محبوبیت کوهن 
در ایران، محبوبیت هری پاتری است و ...؛ اینها مباحثی است که در مطلبی 
تحت عنوان «مرگ شاعر وارد در کسب وکار راک» هفته گذشته و پس از مرگ 
لئونارد کوهن در روزنامه «شرق» چاپ شــده است. متأسفانه متنی سراسر 
افترا بدون اســتدلال و بدون مرجع که با اســتناد بر «من قبله عالم هستم» 
نوشته شده است. به عنوان یک روزنامه نگار خودم را موظف به پاسخ دیدم 
و این پاسخ نه برای نویسنده آن مطلب است و نه برای خنک کردن دل آنها 
که لئونارد کوهن را تنها با یکی، دو ترانه عاشــقانه می شناسند. این مطلب 
را برای آن مخاطبان «موزیک بازی» نوشتم که شاید تصادفا به دلیل مطلب 
لئونارد کوهن روزنامه «شــرق» را خریدند و با خواندن متنی سرتاسر مهمل 
تأســف خوردند و از پس ذهنشان گذشــته که خبرنگاران و روزنامه نگاران 
حوزه موســیقی امثال ایشان هستند که وضعیت موســیقی هم این است. 
من این پاســخ را نوشتم تا ادای دین کرده باشم به روزنامه نگارانی که هنوز 
باشرافت می نویسند و شاید برای نوشتن یک گزارش تا شهری دورافتاده در 

سیستان وبلوچستان هم بروند و توهم قبله عالم بودن، ندارند.

تازه یک ســال بود که کامپیوتر داشــتم و سیستمم خراب شد. از دوستی 
خواســتم تا برایــم تعمیرش کند. وقتی مشــغول بررســی پی.ســی بود، 
باعصبانیت رو به من کرد و گفت کسانی که هیچ چیز از کامپیوتر نمی دانند 
و کســانی که حرفه ای هســتند کامپیوتــر را داغان نمی کنند تنها کســانی 
می توانند خراب کاری کنند که آماتور هســتند ولــی، فکر می کنند حرفه ای 

شده اند.
خواندن مطلب «مرگ شــاعر وارد در کسب وکار راک» مرا یاد این خاطره 
انداخت؛ متنی کــه  برای ادعاهایش مرجعی ارائــه نمی کند و حتی وقتی 
مرجعــی هم رو می کند، مثل جمله مایکل گری درباره لئونارد کوهن، غلط 
و نادرست است. متن مورد بحث چهار سال پیش در مجله معتبری منتشر 
شده بود و با اضافه کردن چند پاراگراف و تغییراتی، دوباره به «شرق» ارائه 
شــد. این متن آن قدر اشتباه دارد که بهتر است به شکل گزیده فقط به چند 

مورد اشاره کنم.
نوشته شــده که اولین مجموعه شــعر کوهن اولین کتاب شعری است 
که انتشــارات دانشگاه مک گیل چاپ کرده و این از زرنگی کوهن است. اول 
اینکه کوهن از آن دانشــگاه انصراف داده و رفته بــود و قاعدتا آنها خیلی 
باید از این شــعرها خوششان آمده باشــد که کتاب یک دانشجوی انصرافی 
را چاپ کنند. دوم اینکه چرا باید یک دانشــگاه با جایگاه این چنینی، مرعوب 
زرنگی یک بچه ۲۲ ســاله بشود و ســوم اینکه بروس ادر در دایره المعارف 
«آل میوزک» می نویسد: «اولین کتاب شعر کوهن از جانب منتقدان به شدت 
تحســین شــد، هرچند که در فروش چندان موفق نبــود»... چندی بعد از 
انتشار این مجموعه شعر، کوهن برنده دو هزار دلار جایزه از کانداد کانسیل 
(شــورای حمایت از هنر کانادا) می شــود. ظاهرا دانشگاه مک گیل بی دلیل 

مرعوب زرنگی کوهن نشده بود!
در متن اشاره شده بهترین نقدی که کوهن پس از انتشار دومین مجموعه 
شــعرش دریافت کرده این جمله بوده اســت: «کوهن احتمالا بهترین شاعر 
قســمت انگلیســی زبان کاناداســت». بروس ادر، زندگی نامه نویس، منتقد و 
محققی که سابقه همکاری طولانی مدت با ویلیج وویس هم دارد، در همان 
مدخل می نویسد که این مجموعه شعر در فضای بین الملل موفقیتی گسترده 

در میان منتقدان پیدا کرد و همچنین از جنبه اقتصادی هم موفق بود.
در ادامه مطلب مزبور نوشــته شده :«به گفته زندگی نویس های کوهن، 
توفیق نیافتن کتاب های کوهن باعث شــد به ســراغ ضبط موسیقی برود». 
پیش از درســت یا غلط بــودن این گزاره، ســؤال مهم این اســت که کدام 
زندگی نویس هــا؟ در کــدام کتاب یا مجلــه؟ کوهن در ســال ۱۹۶۷ رمان 
«بازندگان زیبا» را منتشر کرد؛ دقیقا یک سال قبل از اینکه اثری موسیقایی از 
او منتشر شود. نیویورک تایمز از آن با عنوان رمانی باشکوه یاد کرد. بوستون 
ســاندی هرالد هم نوشــت که «او در مونترال با نام کوهن زندگی می کند، 
ولی با نقطه نظر هنری میلر می نویسد» و لیبرال ژورنال در سال ۱۹۶۶ درباره 
این رمان نوشــت: «بازندگان زیبا رمان غریبی اســت حتی برای دهه ۱۹۶۰. 
ایــن کتاب در حال کالت شــدن اســت و بیش از ۴۰۰ هزار نســخه از آن به 
فــروش رفته». «گلوبال اند میل»، روزنامه مشــهور کانادایی، این رمان را با 
«ناتور دشت» ســلینجر مقایســه کرد. همه این تعاریف و تمجیدها را هم 
که کوهن با زرنگی خریده باشــد، کتابی با فروش ۴۰۰ هزار نسخه تقریبا در 
دوران خودش بست سلر محســوب می شود. پس شکست در ادبیات او را 

به سمت موسیقی نیاورد.
در تمام مطلب همچون تیترش اشــاره به این شده که کوهن کاسب کار 
اســت، مرد بیزنس با موســیقی اســت و... هرچند که در همین متن اشاره 
شــده که یک بار مدیربرنامه هایش تمــام دارایی او را بالا کشــید و معلوم 
نیســت از دید نویسنده، کوهن چگونه «زرنگی» است که مدیربرنامه هایش 
توانســته ایــن کار را با او بکند، اما از این که بگذریــم، لئونارد کوهن در پنج 
دهه فعالیت موســیقایی، تنها ۱۴ آلبوم منتشــر کــرد و تورهای زیادی هم 
نرفت؛ اغلب دوست داشت در خلوت خودش باشد (از جمله اینکه نزدیک 
۱۰ ســال به ذن و مراقبه مشــغول بود و اثری ارائه نکرد). از سوی دیگر در 
میــان این ۱۴ آلبوم حتی یکی از آلبوم هایش هم در آمریکا گواهی پلاتینیوم 
(platinum) دریافت نکرد؛ یعنی تابه حــال هیچ کدام از آلبوم هایش بالاتر 
از یــک میلیون نســخه نفروختــه درصورتی که گروهی مثــل متالیکا تمام 
۱۰ آلبومــش پلاتینیــوم دارند. برای مثــال آلبومِ «متالیکا» در ســال ۱۹۹۱
۱۶ میلیون نســخه فروخت که فروش جمع ۱۴ آلبوم کوهن شاید به نصف 
این عدد هم نرســد. حتی باب دیلن هم ۱۰ آلبوم پلاتینیوم در آمریکا دارد ( 
در نشر قبلی مطلب در مقابل کوهنِ بیزنس من از جیمز هتفیلد و باب دیلن 

به عنوان کسانی که کاسبی بلد نیستند یاد شده بود).

 کوهن چه جور کاســب کاری است که این وضعیت فروش آلبوم هایش 
است؟ ظاهرا نویســنده مطلب مثل اغلب «فن های تک آهنگی» کوهن در 
ایران تنها همان یکی، دو قطعه عاشــقانه را شنیده است. نه آلبوم دیگری 
را گوش کرده و حتی یک جســت وجوی ســاده فارسی هم در گوگل انجام 

نداده است.
با ارجاع به مایکل گری درباره آلبوم های کوهن نوشــته شــده «اهمیت 
هنری آنها با فروش آنها نســبت عکس داشــت». اول اینکه در متن نوشته 
نشــده که مایکل گری این جمله را کجا نوشــته اســت. دو اینکه شاید هم 
منظــور مایکل گری بر عکس نیت نویســنده اســت! با توجــه به احترامی 
که گری برای کوهن قائل اســت احتمالا منظــورش این بوده که آثار کوهن 
برخلاف فروش نه چندان زیادشان، اهمیت بسیاری زیادی دارند. مشهورترین 
کتــاب مایکل گری دایره المعارف ۷۳۶ صفحه ای باب دیلن اســت. در این 
کتــاب مدخل مفصلی هم درباره کوهن وجــود دارد که گری آنجا توضیح 
داده کوهن در دوران نوجوانی در کانادا گروه موســیقی داشته است. گری 
رابطه دوســتانه دیلن و کوهن را تشــریح می کند و می نویســد باب دیلن و 

آلن گینزبرگ (شــاعر بزرگ نســل بیت) در یک قطعــه، خواننده پس زمینه 
لئونــارد کوهن بودند و همچنین به علاقه دیلن به ترانه «هله لویا» اشــاره 
می کنــد. دیلن این قطعه کوهن را چندین بــار در اجراهایش بازنوازی کرده 
اســت. درواقع دیلن هنرمند مناســبی برای تحقیرکردن کوهن نیست چون 
ظاهرا حداقل بخشــی از کارهای کوهن را دوســت داشته است و آنقدری 
برای کوهن احتــرام قائل بوده که به رقم جایگاه اســاطیری خودش برود 
داخل اســتودیو و ترجیع بندهای ترانه کوهن را بخواند. آن هم در قطعه ای 

که خوب از کار درنیامد.
در بخــش دیگــری از متن به شــکل تحقیرآمیزی شــعرهای کوهن با 
شــعرهای مریــم حیدرزاده قیــاس شــده اند. اول اینکه مریــم حیدرزاده، 
ترانه ســرای موفق و محبوبی در کانتکســت موسیقی پاپ ایران است و اگر 
نقدی به او داریم می توانیم با تحلیل شــعرهایش او را به چالش بکشــیم. 
ناگزیرم تأکید کنم کار روزنامه نگار تحقیرکردن، نیســت تحلیل کردن است. 
دوم اینکه ای کاش برای این ادعا نمونه ای آورده می شد. اصلا همان شعر 
مشهور «تا نهایت عشق..». به عنوان نمونه ترجمه می شد. اینگونه نوشتن 
که کاری ندارد، هرکســی می تواند بنویسد ســونات مهتاب بتهوون (چون 
مردم خیلی دوستش دارند) شبیه کارهای ریچارد کلایدرمن است. این گونه 

نوشتن و حتی حرف زدن شیوه روزنامه نگار یا روشنفکر نیست.
اشتباهات متن مورد بحث آنقدر زیاد است که تا صبح می توانیم درباره آن 
بنویسیم. فقط اشاره کنم به اینکه لئونارد کوهن نه ادعای موسیقی دان بودن 
داشت و نه ادعای راکر بودن و اتفاقا بیش از آنکه محبوب دل عموم مردم 
اروپا و آمریکا باشــد، محبوب نویســندگان و منتقدان بود. آلبوم آخرش را 
چنان ســتایش کردند که انگار روزنه  امید تازه ای در موســیقی گشوده شده 
است. منتقدان رســانه هایی مثل «آبزرور»، «دیلی تلگراف»، «ایندیپندنت»، 

«اینتریمنت ویکلی» و «گاردین» از آن به عنوان شاهکار یاد کردند.
پاول زولوبا کتاب بسیار مهمی با عنوان «ترانه سرایان درباره ترانه سرایی» 
دارد. در این کتاب او با پت ســیگر (افســانه موســیقی فولــک آمریکایی)، 
کارول کینگ (آهنگ ســاز، ترانه ســرا و خواننده برجســته آمریکایی)، باب 
دیلن و لئونارد کوهن درباره خلق ترانه گفت وگو کرده اســت. در این کتاب 
کوهن دیدگاهش نســبت به مخاطب را در چند خط به زیبایی بیان می کند: 
«مردم با موسیقی، معاشرت می کنند، همسرانشان را پیدا می کنند، بچه به 
دنیا می آورند، ظرف می شــورند و روز را به شــب می رسانند؛ با موسیقی و 
آهنگ هایی که شــاید از نظر ما خاص و پرمعنا نباشــد، اما خاص بودنِ آنها 
توسط دیگران تأیید می شود. همیشه کسی هست که خاص بودنِ قطعه ای 
را با درآغوش کشــیدنِ معشوق یا سپری کردنِ شــب نشان دهد. این چیزی 
اســت که به یک موســیقی  شــأن و مقام می دهد. آهنگ هــا فعالیت های 
آدم ها را شأن نمی بخشند. بلکه این رفتار آدم هاست که به آهنگ ها منزلت 
می دهد». این نقل قول را جای دیگری هم آورده بودم و دوســت نداشــتم 
اینجا تکرار کنم، ولی برای پاســخ به آن متن ضروری بود. کوهن عاشق این 
بوده که کسی هنگام خانه تکانی و ظرف شستن موسیقی او را گوش بدهد و 

این را منزلت اثر هنری می دانسته، نه ضعف آن.

پاسخ به یادداشتی که هنرمند فقید موسیقی را کاسب کار  و نابلد توصیف کرد

منزلت ظرف شستن با ریتم های لئونارد کوهن
 امیر بهارى

چرا باید یک دانشگاه با جایگاه این چنینی، مرعوب زرنگی یک بچه 
۲۲ ساله بشود و سوم اینکه بروس ادر در دایره المعارف «آل میوزک» 

می نویسد: «اولین کتاب شعر کوهن از جانب منتقدان به شدت تحسین 
شد، هرچند که در فروش چندان موفق نبود»... چندی بعد از انتشار 
این مجموعه شعر، کوهن برنده دو هزار دلار جایزه از کانداد کانسیل 

(شورای حمایت از هنر کانادا) می شود

محمدغلام ابوالفضل
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